
  
  
  
  
  

  یجسمان معاد درباره مدرس یآقاعل یابداع نظر
  ■عليرضا كرماني

  چكيده
ترديد معاد جسماني است، ولي جسمانيت معاد، نه بـه بـدني مثـالي     از ديدگاه حكيم مؤسس، بي

بدني ماديِ دنيوي، بلكه ايشان با مبنا قراردادن اصـلِ اتصـال مراتـب    است و نه با عود نفس به 
وجود در نزول عالم، و حركت و عروج حقايق و موجودات به سوي غايتي برتر در صعود عـالم از  

كشـد كـه در    سو، و اصلِ تركيب اتحاديِ نفس و بدن از سوي ديگر، معادي را به تصوير مي يك
يابـد و   ي نفس، با حركت خود، به مرتبه وجودي نفس ارتقاء ميآن، بدن، پس از قطع تعلق دنيو

كه در بدو پيدايشِ انسان نيز اين بدن  شود؛ چنان شايسته تعلق نفس  متناسب با نشئه آخرت مي
بود كه با حركتي جوهري به مرتبه شايستگي حدوث يا ظهور روح مجرد رسيد. در ايـن انديشـه   

اي اسـت كـه    شود، بلكه اصـولاً آخـرت نشـئه    ذف نميدر انسان اخروي مرتبه حسي و مادي ح
جسـم بـه     حاصل از حركت جوهريِ  جا جمع شده است و نفسِ تمامي مراتب وجودي در آن يك

يابد. بر اين اساس،  آخرت موطن جمع و فرق و  استكفاي ذاتي بر ظهور تفاصيل خود قدرت مي
دهـد، در نشـئه    تبدلي كـه در آن رخ مـي  ِ انسان با  رو، مرتبه مادي اجمال و تفصيل است و ازاين

  .آخرت حضور دارد
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  مقدمه
معتقد به اسلام كافي است كه كيفيـت  انديشمندان نظري اجمالي در آيات و روايات براي 

ند؛ گرچه ايشان در توضيح ايـن جسـمانيت   نبه رب به نحو جسماني بدارا رجوع خلايق 
 :ك.(رمعتقدنـد  با يكديگر همنوا نيستند: برخي به بازگشت عين يا مثل بدن مادي دنيـوي  

انـد   بـه چنـين بـدني محـال دانسـته     را ) و برخي بازگشـت نفـس   281، ص1382غزالي، 
ي، دشـتك  :ك.انـد (ر  گروهي مدعي اثبات عقلي معاد جسـماني  .)105، ص1382سينا،  (ابن

نـاتواني  اي نيز با اعتراف به  ) و دسته290، ص1375، صدرالدين شيرازي ؛1-2، ص1381
پذيرش معاد جسماني را اقتضاي تدين بـه ديـن اسـلام و تصـديق پيـامبر      ، از اثبات عقلي

مدرس ، آقاعلي حكيم مؤسس ،ميان دراين .)423، صق1404سينا،  (ابناند  برشمردهاسلام 
تدين به دين اسلام و تصديق خبـر نبـوت   ه عاد جسماني را لازمزنوزي اگرچه اعتقاد به م

ويژه براي غير معتقـدان بـه اديـان الهـي دارد.      بليغ در اثبات عقلي آن بهكوششي داند،  مي
در پي تبييني از معـاد جسـماني اسـت      ايشان با اين تلاش، )139، ص2ج، 1378، زنوزي(

 ،خـالفتي نداشـته باشـد. از منظـر ايشـان     كه در عين تطابق با مجموعه نقل، با عقـل نيـز م  
ديدگاهي كه معاد را اعاده همين بدن عنصري دنيوي يا عود نفس به همين بـدن عنصـري   

كـه بـه محـذورات    ندارد. اين ديـدگاه بـر اين   راويزگي يك از اين دو  داند، هيچ مي دنيوي
با دين و شـريعت هـم    ،داند مي آنكه آخرت را تكرار دنياي ماديدليل  بهمبتلاست، عقلي 

چه اينكه ديدگاهي كه جسـمانيت معـاد را بـا بـدني      ؛)92ص ،2ج (همان، ناسازگار است
ناديده گـرفتن تفـاوت   دليل از جمله به ـ كند نيز از منظر ايشان   برزخي و مثالي توجيه مي
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  .)93، ص2ج (همان، با شريعت سازگار نيستـ برزخ و آخرت ميان 
 ،صـدرايي اسـت و اصـولي همچـون اصـالت وجـود      چه فيلسوفي حكيم مؤسس اگر

بودن نفس و تركيب اتحـادي نفـس و    جسمانیة الحدوث ،حركت جوهري ،تشكيك وجود
در چـارچوب معـاد صـدرايي     ،اي دارد بدن در تبيين وي از معاد جسماني نقش برجسـته 

به حـل  و با تأليف و به كارگيري اصول حكمت متعاليه، متوقف نشد و از منظري متفاوت 
از ديگـر انديشـمندان،   بسـا در انديشـه    از معضلات معاد جسماني پرداخت كه چهاي  پاره

در  -چنانكـه از آثـار وي نيـز پيداسـت    ـ حكيم زنـوزي   گمان  بيجمله صدرا غايب بود. 
 هـاي كلامـي،   بر آيـات و روايـات، بـر انديشـه    افزون معاد درباره ريزي ديدگاه خود  طرح

خـوبي   ت هر يـك را بـه  طلاع تام دارد، نقاط ضعف و قوو عرفاني سابق بر خود ا فلسفي
رسد لازم است بـا   مي به نظر ،اساس برد. براين نيز بهره مي آنانبسا از ادبيات  داند و چه مي

 هاي اعتماد به توجه ايشان به اشكال و با اين حكيم،نفوذ از سطح عبارات به عمق انديشه 
  خواني كرد. تر باز ه ايشان را با نگاهي دقيقيها هنگام تدوين طرح خود، نظر ديدگاهديگر 

كم بر دو مبنـاي اساسـي    دست  معاد جسماني،از تحليل و تبيين ديدگاه حكيم مؤسس 
لازم است تبييني از وحدت فعل حق و اتصال مراتب وجود و اينكه، مبتني است. نخست 

و صعود و  سريان آن در سيري اتصالي نزولي و سپس صعودي با تدقيق در حقيقت نزول
دست دهـيم   بهتبيين امكان اشرف و اخس و نقش قابل در وجود و ظهور يافتن مخلوقات 

منطبـق   ورت حركت نفس و بدن در صعود عالم،تا در تحليل جسمانيت معاد و تبيين ضر
رابطه نفس و بدن و تركيب اينكه، بر نزول عالم به سوي غايت خود از آن بهره بريم. دوم 

آثار و ودايع نفـس در مرتبـه مـادي بـدني      يدو را بيان كنيم تا موجه بقااين ميان اتحادي 
تـا   ،از مفارقت بـدن پس و همچنين مجوزي باشد براي ارتباط تدبيري نفس با بدن  ،باشد

  آنكه بدن را به حيث نفس صعود دهد و معاد با بدني مادي تصوير يابد.

  مباني
و فعـل اطلاقـي حضـرت حـق      وجود منبسـط  :اتصال مراتب وجود و وحدت فعل حق

توان از آن بـه هويـت الهيـه نيـز تعبيـر كـرد        ميبه وجهي ) كه 276، ص1373(اصفهاني، 
امر واحدي است كه در تمامي موجـودات سـاري اسـت.     ،)138، ص2ج ،1378 ،زنوزي(

كـه معرفـت   روسـت   ازايـن حق اسـت و   ياين فعل واحد، در واقع ظهور صفات و اسما



 
 

 
 

اني
جسم

عاد 
ره م

دربا
س 

مدر
لي 

آقاع
عي 

ابدا
ظر 

ن
 

 

53

ايـن حقيقـت   پس ازآنجاكـه  است.  معرفت بالوجه حقيقت ظاهره ر عيناًظهور بما هو ظهو
ظاهرة جامع جميع صفات كماليه است بوجه الوحدة و البساطة، ظهور آن نيز جـامع ايـن   

تـر از مرتبـه حقيقـت     نـازل كه ظلّ وحدت حقيقي و به تعبيـري،  صفات است با وحدتي 
اول تعـين حاصـل در    همين نزول در واقع موجبي است براي اولـين حـد و   ظاهره است.

مرتبه فعل حق. از جمله صفات كماليه نازله از مرتبه اسماء و صفات حق، صـفت كماليـه   
شود و اثر آن ظـاهر   عكسي از آن آشكار مي ست كه در مرتبه اولِ ظهورِ محدود،ا تمبدئي
 ،يابـد  اولِ ظهور، در مراتب محدودتر نيز تنزل مـي ه آشكار شده در مرتب تگردد. مبدئي مي

تر از  وجوديِ نازله اي است كه مرتب ترين مراتب برسد كه عبارت از مرتبه تا آنكه به پايين
در انديشه حكـيم مؤسـس در    .)جاتر از آن تصور ندارد (همان آن و فعليتي وجودي ناقص

 ـ نزولي، هر مرتبه نزولي در مقايسه با مكافي خودش در مرتبه صعود سير ه معنـاي  فاعل ب
صـعودي و نزولـي، حقيقـت واحـدي را       ت و اين هر دو مرتبـه متكـافي  اس» الوجود به ما«

دهند كه وجود به جهت نزولي و فاعليِ آن، بالذات و به مرتبه قابلي، بـالعرض   تشكيل مي
اعليت و عليتي، وجود مناسبت اقتضاي چنين ف .)129، ص2، ج(همان شود نسبت داده مي

كه اين مناسبت ذاتيه تامـه خـود مقتضـي    چه اين ؛است در بين هر يك از اين مراتب ذاتيه
تـوان   اي نمـي  كه بين هيچ دو مرتبـه  نحوي به ،اتحاد بين اين مراتب وجودي استاتصال و 

  ديگري فرض كرد.ه مرتب
و قضیة المناسبة الذاتیة التامة بین کل مرتبة و مرتبة اخری متصلۀ بها الاتحاد بینهما 
و لا یتصور بینهما مرتبة اخری اتم مناسبۀ لکل مـن الطـرفین مـن کـل منهمـا. فـاذن 

  ).١٣٨، ص٢في الوجود و ذلک الوجود هو فعله سبحانه (همان، ج المراتب کلها متحدة

اخس است. مبتنـي  ه اشرفي مقدم بر مرتبه ون طفره، هر مرتببنابراين، در نزول عالم بد
كنند، وجـود امكـاني بـه حكـم      تعبير مي »قاعده امكان اشرف«بر اين حقيقت كه از آن به 

يابد و به حكم صرافت و عدم تناهي، ايـن عنايـت    عنايت ازلي الهي از مبدأ اول نزول مي
آخرين مرتبه، يعني هيـولاي اولـي و   شود تا آنكه به  در حدي از حدود امكان متوقف نمي

و  .)276ص ،1373 اصـفهاني، .ك: رنيـز   ؛ 99، ص2ج ،1378زنـوزي،  قوه صرف برسد (
فعليات مقدم بـر آن  ه محض است، فيض وجودي بالعرض و به واسطه هيولا قوازآنجاكه 
  رسد. بدان مي
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نـواع النزول واجـدة لتمـام مـا یمکـن ان یوجـد مـن الافي  يفصورة الوجود الامکان
بالذات او بالعرض الی ان یصل الی موجـود بـالعرض   و المراتب الموجودة  المتحصلة

 ،زنـوزیو الهیـولی الاولـی (  الصـرفة  القـوة  مرتبة يه يالت  الاخیرة  المرتبةفي  واقع
  ).٩٩، ص ٢ج، ١٣٧٨

 ؛99ص ،2ج ،1378ن عنايت الهي و پرهيـز از لغويـت (زنـوزي،    به موجب صرف بود
بلكـه  نيسـت،   ) وصول فيض به اين مرتبه، هدف نهايي خلقـت 276ص ،1373 اصفهاني،
ابايي ندارد تا بـا صـورتي از   در ذات خود  ،ترين مرتبه، قوه صرف است اين نازلازآنجاكه 

 ه نـزول، با مرتب ـ و مقتضي عنايت حق آن است كه مكافيو متحد شود  صور، فعليت يابد
 طور به قابلهه صور فعليات نازله اين بار در مرتبه صعود و به حكم امكان اخس بر اين ماد

  دائم افاضه شود.
الالهیة و   الصرفة  و لما لم یمکن الوقوف الی تلک المرتبة ایضاً کما هو قضیة العنایة

مـن صـور   ذاتهـا عـن الصـور بایـة صـورةفـي   کانت تلک القوة لصرافتها غیر آبیـة
منها   حاصلة يایضاً لایمنع عن الاتحاد بها، کیف و ه يعلیات المتقدمة علیها و هالف

کـل المراتـب، فـي  يالسـار يالفعـل الاطلاقـ  ةبها نزولاً، کما هو قضیة وحـد  متحدة
المـادة  لـكعلـی ت  النازلـة  المراتـب المتقدمـة  افاضة  الالهیه الصرفة  اقتضت العنایة
  ).٩٩، ص٢ج، ١٣٧٨ ،زنوزیواقفة الی حد (غیر   دائمة  القابلة افاضة

يعني تبيـين ضـروت    ،در اينجا حكيم مؤسس به هدف اصلي خود از طرح اين مطالب
هدفي كـه در تصـوير    ؛شود حركتي صعودي در ضمن يك نظام واحد وجودي نزديك مي

با مراتب نزول، مرحلـه   م دارد. بر اساس اين مقدمه، مكافيوي از معاد جسماني نقشي مه
افاضه  با نزول، به ماده در حال صعود صورت تدريج و تجدد، صور فعليات مرحله و به به
شـود   اي است كه براي ماده حاصل مي شود. اين افاضات به حسب استعدادات متجدده مي

ه كه خود تابع حصول فعليات متجدده است و اين فعليـات نيـز تـابع اسـتعدادات متجـدد     
 .است مقدم بر خود

لافاضة الا بنهج التـدریج و التجـدد لانهـا علـی حسـب اسـتعدادات و لیست تلک ا
لاسـتعدادات   تابعة لحصول فعلیات فیها متجددة تابعـة  القابلة  لتلک المادة  متجددة
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  متقدمة علیها بوجه لایدور. فاول فعلیة تقبلها فعلیة تناسبها مناسـبة تامـة  متجددة
  .)١٠٠ص ،٢ج لا اتم منها (همان،

ر اينجا آن است كه قبول صورت از ناحيه ماده به نحو حاليـت و محليـت   دمهم نكته  
كه حال و محل دو امر بالفعل، متحصل و متباين در وجودنـد و از انضـمام دو   ؛ چرانيست

نه ماهيت واحدة بـه وحـدت نـوعي؛ و     ،شود صرفاً تركيبي اعتباري حاصل مي ،امر متباين
نـوع متحصـل واحـدي     همراه با صورت،كه تحصلي ندارد و  صرف استه چون ماده، قو

بلكـه تركيبـي اسـت     ،شود، تركيب بين اين دو انضماميِ اعتباري نخواهـد بـود   حاصل مي
  جا).حقيقي و اتحادي از قبيل اتحاد متحصل و نامتحصل (همان

قبـل از اتحـاد و بعـد از اتحـاد     ه ماده و صورت، تغيير وضيعت مادميان حصول اتحاد 
شود. البتـه بايـد توجـه     ميتعبير صعودي ماده به سمت صورت  است كه از آن به حركت

و از طرفي هيولا و ماده قوه محض است، حركت هيـولا   ،ماّ حركت، فعليةازآنجاكه داشت 
ايـن صـورت   حقيقـت  شود و در  به عرضَِ صورت نازله واقع ميدر ضمن يك فعليت و 

 ،حركت آن به سمت صعود استتبع علت ه و به نحوي علت هيولا و ب  العلة ، شريك نازله
همـين صـورت در واقـع      پـذيرد،  هيولا قوه محض است و حكم وجودي نميازآنجاكه و 

و حركت ذاتاً به اين صورت و به عرض اين صورت به هيولا باشد  ميمتحرك بالذات هم 
شود. البته حكيم مؤسس براي آنكه حركت در اين سلسله به حقيقت ثابـت   نسبت داده مي

  .)جاهمان :ك.شويم (ر نميآن تبييني خاص دارد كه وارد  ،يت نكندالهي سرا
ماّ بعـد مـا لـم یکـن الا  و لایمکن لها الاتحاد مع صورة يفاذن الترکیب بینهما اتحاد

من حیث هـو بـالقوة یتوسـل   ماّ لانها کمال اول لما هو بالقوة فعلیة  و الحرکة  بالحرکة
  و لیست فیها فعلیـة  ذاتها قوة صرفةفي  یولیبها الی فعلیة اخری. و قد علمت ان اله

 يالنزولیـة التـ  بالعرض... فـاذن تکـون الصـورة  اصلاً فتکون متحرکة الی الصورة
حصلت بها الهیولی نزولا علی نهج کون تلک الصورة شریکة لعلتها متحرکة بالذات 

، ٢جان، الکافئة لها لکون الصعود مطابقـا اللنـزول (همـ  الصعودیة الی تلک الصورة
  .)١٠٠ص

هر حركتي غايتي دارد و غايت هـر حركتـي اتـم از    ازآنجاكه از ديدگاه حكيم مؤسس 
، مسـير  يابـد  وسيله آن استكمال مي هحركت و از متحرك بما هو متحرك است و متحرك ب
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يعني جهت حركـت بـه سـوي فاعـلِ قريـبِ در       ؛با نزول است حركت در صعود، مكافي
شود  فاعل بر غايت منطبق مي ،است كه به بيان حكيم مؤسس گونه نزول است و اينه مرتب
ند ا اي در حركت هيچ طفره حقايق در مراتب صعودي مطابق با مراتب نزول بيرو،  ازاينو 

  .)101ص ،2ج (همان،
شـود. از   ِ فعلي حق امري واحد است كه به تعدد قوابل متعدد مي در اين تصوير، تجلي

بـا ايـن تصـوير     شـود. مطـابق   تجلي واحـد برجسـته مـي   اين منظر نقش قوابل در اظهار 
حقيقت واحده است و طبيعت  كه ضوء و نور مثل ضوء شمس و نور سراج مثلاً همچنان«

فارده و مع ذلك در مقام ظهـور بحسـب اخـتلاف قوابـل و مسـتنيرات مختلـف شـود ...        
ر نمايد و منصـبغ  اختلاف ظهوه امكانيه و اعيان ثابته ب  قوابل  حسبه همچنين نور وجود ب

، 1358  (جـامي، » اصباغ آنها گردد و اين اختلافات موجب انـثلام وحـدت وى نگـردد   ه ب
  .)131ص

بـه  ه مـافوق، فاعـل ـ    با تبيين نزول و صعود در مراتبي تشكيكي كه مرتب ـ ،در اين مبنا
امكان اشـرف و  ه براي مادون است و تبيين عدم طفره بين اين مراتب با قاعد ـ  معناي مابه

شـود كـه خـود     اخس، ضرورت حركتي مستمر از مراتب قابلي به مراتب بالاتر توجيه مي
موجه حركت دائمي و مستمر انسان با نفس و بدن است به سمت مراتـب اشـرف هسـتي    

اي كه  شود. همچنين بر اساس اين مبنا، شعاع وجودي كه از آن به رجعت الي االله تعبير مي
ظهور فردي از نوعي خـاص شـده   سبب فاعلي و قابلي ه مرتبميان در ضمن تحقق اتحاد 

طور كه مـثلاً در فـرد    دهد و همان هرگز تحصص و تخصص خود را از دست نمي ،است
مـادي، متمـايز از نفـس    ه صورت نفسي با خصوصيات حاصل از اعداد جنب ـه انساني مرتب

فـاعلي،  ه قابلي كه بـا خصوصـيات حاصـل از ايجـاب جنب ـ    ه دهد، ماد كلي ادامه مسير مي
  متمايز از هيولاي كل ادامه مسير خواهد دارد. 

شـناختيِ نـزول حقـايق بـا اتصـال       حكيم زنوزي از مبناي هسـتي  رابطه نفس و بدن:
در   مراتب و ضرورت حركت در صعود بر اساس مراتب نزول و اتحاد بـين ايـن مراتـب،   

و افعـالِ  دارد مراتبـي   نفوس آدميـان  ،برد. از ديدگاه ايشان بيان رابطه نفس و بدن بهره مي
مافوق كه حكـيم زنـوزي از   ه مافوق مستند است. اين مرتبه مادون به نحوي به مرتبه مرتب

ند و بـه اعتبـار آنكـه فعـل     ا مسخر حق ،كند آن به نفوس كليه عاقله مدبره ملكيه تعبير مي
 .)126ص ،2ج، 1378، زنوزيشود ( به حق تعالي نسبت داده مي  ند، افعال آنها حقيقتاًا حق
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قـابلي  ه اين نفوس كليه با نفوس جزئيه  كه حاصل حركت جـوهري مرتب ـ  ،از سوي ديگر
همچـون نسـبت قـواي     ،اتحاد مراتب متحدند و نسبت آنها به نفوس كليه ، به دليلهستند

  مدركه و محركه انسان به نفس جزئيه است. 
انـا المدرکـة و قو  کنسـبة ينفوسـنا الـی النفـوس الکلیـه ... انمـا هـ  اعلم ان نسبة

من قوانا یصـعد الـی   عالم الصغیر فکما ان الاعمال الصادرةفي  الی نفوسنا المحرکة 
ــوس  ــی تلــک النف ــنا ال ــا یصــدر مــن مجــری نفوس ــنا... فکــذلک م ــام نفوس مق

متحـدة مـع  ي) و لما کانـت الـنفس الصـاعدة الانسـان١١٧ص ،٢ج الکلیة...(همان،
  .)١٣٠ص ،٢ج (همان، لهما...  لمصورة خادمةا  الملکیة کانت القوة  النفس النازلة

اي و بدون آنكه بتـوان بـين دو مرتبـه از آن     اين مراتب بي هيچ طفره ،از ديدگاه ايشان
بدني امتـداد  ه يعني مرتب ،ترين مراتب ) تا پايين107ص ،2ج اي تصوير كرد (همان، واسطه

ه سـير خـود بـا بـدن نيـز      يافته است و به حكم اتحاد مراتب، نفوس كليه و جزئيه در ادام
رو،  . ازاين)جاشود. (همان نازله نفس تعبير ميه عنوان مرتب امتحدند و از اين منظر از بدن ب

يعنـي   ،ايـن اصـل   ،اهميت اين مطلب در تبيين فلسفي ديدگاه خوددليل حكيم زنوزي به 
خـود طـرح    سبیل الرشـادمقدمه در رساله نخستين عنوان  تركيب اتحادي نفس و بدن را به

  كنند.   مي
ه لحـاظ كثـرت و ملاحظ ـ   بـه   بر اساس اين مقدمه، تركيب وقتي حقيقي است كـه اولاً 

اتحاد وجـودي   به اعتبار وحدت ساري در كل،  نياًو ثا ،اجزاء بين آنها افتقار و عليت باشد
ز اجزاي مركـب،  ملاك تحقق مركب حقيقي... آن است كه برخي ا« ،داشته باشند. بنابراين

فعل و برخي از اجزا مؤثرْ و بعضي متأثر و بـالاخره ايـتلاف خـاص     علْ و بعضي مبدأمنف
و  ءبين اجزاي مركبات منشأ تحصل مركب حقيقي است و صرف معلوليت بعضي از اجزا

باشـد؛   تركيب طبيعـي و حقيقـي نمـي    ملاك ،عليت برخي بدون ايتلاف و وحدت طبيعي
حقيقتـي از   لكـه هـر موضـوع بـا محمـول،     و لون و ب گرنه بايد مجموع مركب از جسمو

اي از  داخـل مقولـه   ءحقايق جوهري باشد و صرف اتحاد وجودي نيز دليل بر وقوع  شـي 
وگرنه بايد كاتب و ضـاحك و متحـرك محمـول بـر انسـان و حيـوان        ؛شود مقولات نمي

  ).289-290 ص ،1381(آشتياني، » حقيقت ديگري از حقايق وجودي باشند
ثرةمـاّ و اتحـاد کبحسب   ان بین الاجزاء افتقار و علیةکصل الا اذا ب لایحکو هذا المر

یة  بحسب وحدة يوجود   .)٨٨، ص٢ج، ١٣٧٨، زنوزیل (کالفي   حقیقیة سار
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و عليـت، و هـم مـلاك     ءهم شـرط افتقـار اجـزا    ،با اين توضيح، تركيب نفس و بدن
با تحقـق چنـين مركبـي،     ،ست. بنابراينااندراج تحت يكي از انواع متحصل حقيقي را دار

نفسـي و بـدني سـريان خواهـد داشـت و بـه       ه يابد كه در مرتب ـ وجودي انساني ظهور مي
حس و بدن خواهد بود. از اين منظر تحقـق ايـن وجـود    ه كمال ظهور آن در مرتب ،تعبيري

از مرگ باقي خواهد بـود و اگـر بنـا باشـد     پس ساري حاصل از اين تركيب حقيقي حتي 
بايد ملتزم شويم كه از اول ، ناگزير از مرگ موجود نباشدپس اي  ساري چنين امر وجودي

  چنين اتحادي حاصل نشده است. 
عنـه بحیـث لایکـون بینهمـا امـر   عـن البـدن مباینـة  فلو کانت النفس بعد المفارفة

 مشترک بینهما سار فیها لایمکن اتحادهما او تکونان عنـد ذلـک متأصـلین يوجود
کما کان  ياتحاد وجود  تحادهما فیجب و ان یکون بینهما جهةالوجود فلا یمکن افي 

  .)١٠٨ص ،٢ج الامر کذلک قبل مفارقتها عنه (همان،

بين نفس و بدن، كه مستلزم وجـود  را در گام بعد، مرحوم زنوزي وجود چنين تركيبي 
داند بـر نـزول خصوصـيات و     متقابلِ ايجابي و اعدادي نفس و بدن است، دليلي ميه رابط
  نفس. ه ماده بدني و صعود صور اعمال بدن در مرتبه نفس در مرتب آثار

. ثـم مـن  النفس اعـداداً في  الاعمال كة تلکتحصل مل  ةکالمحر  فباعمال البدن بالقوة
و لیسـت   الاعمـال ایجابـاً  كة حالة و مبدئیة لتلـکالقوة المحرفي  تحصل  ةکالمل كتل
ل اثر بالـذات کما هو قضیة ک  ذاتیة  مناسبة  ةکالمل كلتل  الا اثرا مناسباً   المبدئیة كتل

الاثـر بوجـه  كبعینها ذل ية بوجه الصعود و هکالمل كمع مؤثره بالذات فهو بعینه تل
  .)٩١ص، ٢ج  النزول (همان،

با   بنابراين، اگر رابطه نفس و بدن اتحادي است و با اين تركيبِ اتحادي، نوعي حقيقي
ي د و اگر بـه اقتضـا  گرد يل نميود كه با مرگ هم زاش وجودي ساري در مراتب متعين مي

و بدن تأثير متقابل دارند و آثار و خصوصيات نفس در بـدن ترابـي ظهـور    نفس  اين اتحاد،
يابد، پس از مفارقت نفس از بدن نيز به حكم آن اتحاد، آثار و ودايع نفس در ماده ترابـي   مي

  نفس براي بدن همچنان باقي است.ماند؛ چراكه پس از مفارقت رابطه ايجابي  باقي مي
و   و ودایع من جهاتها الذاتیة  فاذن اذا فارقت النفس البدن تخلفت فیها [ظ. فیه] آثاراً 

للبـدن و ایجابهـا لـه  ياتها الجوهریة و هذا الاستخلاف یترتب علی تدبیرها الذاتکمل
  .)٩١ص، ٢جبضرب من التبعیة (همان، 
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عنـوان يكـي از    از بـدن بـه  اي  تلقيمؤسس چه  نفس و بدن، حكيمه اما در بحث رابط
مركب نفس و بدن دارد؟ آيا بدن از ديدگاه ايشـان همـان روح بخـاري اسـت يـا       ياجزا

داند و يا شـايد تلقـي    بالفعل در ضمن مركب را بدن انسان مي  ايشان صور عنصريه متباينه
چيستي مزاج و بقاء يـا  آنكه بخواهيم در اينجا به بحث مفصل بدون ديگري از بدن دارد؟ 

بحثـي   -عدم بقاء صور عناصر در ضمن مركبات وارد شويم و دلايل هر يك را برشماريم
 )90-88ص ،2ج كه حكيم مؤسس خود هرچند به اجمال بدان اشاره كرده است (همـان، 

اختصار تبييني از بدن مورد نظر اين حكيم خواهيم داشـت و نتيجـه چنـين تبيينـي را      به ـ
  .گيريم پي مي ل جسمانيت معادهنگام تحلي

گاهي آن را مركب از دو جزء صورت نفسـي   :شود  مركب انساني از دو منظر درك مي
هـاي   و عناصر، كـه صـورت   ءشمار اعضا و زماني آن را مركب از بي ،يابيم بدني ميه و ماد

يـك   الامرنـد و هـيچ   متباين و متفرق در كنار هم هستند. اين دو منظر هر دو مطابق با نفس
كند. در منظر اول با حقيقي اتحادي مـواجهيم و در دومـي بـا تركيبـي      ديگري را نفي نمي

  انضمامي.
اخری فعلیات و صور لا ربط لها   فالکل من درجات النفس و ان کان الکل من حیثیة

و الوحدة حقیقـة و مـن  يبالنفس. فمن نظر الی جهة الاولی حکم بان الترکیب اتحاد
یة  و الوحدة يانیة حکم بان الترکیب انضمامنظر الی الجهة الث و الناقد البصیر   اعتبار

  .)٢٧٦ص، ١٣٧٣ینبغی ان یکون ذا عینین (اصفهانی، 

آنچه نفس با آن تركيب اتحادي دارد، امري مبهم و لامتحصل است و اگر آن  ،بنابراين
يـث  بلكـه ح  ،فعليـت روح بخـاري نخواهـد بـود    ه مـراد جنب ـ  ،را روح بخاري هم بدانيم

 ـ ؛ وگرنهلابشرطي روح بخاري است كه امري لامتحصل است ا نفـس  تركيب اتحادي آن ب
از بدن است كه حقيقت مركب بدان وابسـته اسـت و هويـت     داشت. اين معنا معنايي نمي

تغييرات حادثه به آن آسيب  ،كند و طي زندگي آدمي بدني فرد انساني را حفظ مي ـ  نفسي
  ساني است.رساند و ملاك وحدت شخص ان نمي

بات علی وجه الابهام. فاذاً الاعضـاء کالمرفي  قالوا ان المادة المأخوذة كمن اجل ذل
المنبعث منها الحامل للنفس و فیها قـوة الاتحـاد مـع  يشرائط حصول الروح البخار

انمـا هـو بـین  يیب الاتحادکالنفس بل المتحد معها انما هو هو من جهة قوته. فالتر
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یـب بـین کبالذات و امـا التر یب طبیعيکیبهما ترکالبدن و ترفي ي النفس و القوة الت
بالعرض. و من اجل  يبالذات و بینها و بین النفس طبیع يصور الاعضاء هو اعتبار

، ٢ج ،١٣٧٨ ،زنـوزی( يلایصادم التغییرات الحادثة فیها وحدة الشخص الانسان كذل
  .)٨٩ص

  تحليل جسمانيت معاد
 ،به بيان حكـيم مؤسـس   رو، ازاينبودن معاد تصريح دارند و  قطع بر جسماني متون ديني به

مگر آنكه از عقل فاصله بگيرد.  ،داري منكر اين حقيقت نبوده و نيست دينانديشمند هيچ 
در واقـع منكـر تقريـري     ،بايد نتيجه گرفت كه مسلمانِ منكر معاد جسـماني براين اساس، 

عقـل محـال   نظـر  عنصـري را از   ِ عود جسم مـادي مثلاً  خاص از جسمانيت معاد است و
يعني بدن اخـروي را   ،البعث بازگشت با بدنِ عند، ولي )105ص ،1382سينا،  داند (ابن مي

اگرچه بـر اسـاس    ؛)54ص ،1391 كرماني، :ك.ر ؛423، صق1404 ،هموشمرد ( جايز مي
  مباني خود توان اثبات آن را نداشته باشند. 
مطلقـاً  ياحد مـن ناقصـیهم للمعـاد الجسـمان ارکو انا الی هذه الغایة لم اقف علی ان

منهم مع ان اثبات النبوة المطلقـة العامـة و  كیف یتصور ذلکاملین و کفضلاً عن ال
 يتبهم. اذ من اثبت نبوة نبکفي  المقیدة الخاصة من عمدة المسائل و اعظم المقاصد

 كذلـ ل مـن تـدین بـدینکـاذهان في  وزاکر ما هو مما جاء به ضرورة و مرکثم ان 9
فـالمعترض  كلیف ... فاذا ثبت جنونه بذلکون الا مجنونا خارجا عن التکلا ی يالنب

  .)١٤٠، ص٢ج ،١٣٧٨ ،زنوزی( يءایضا لایخلو من ش كعلیه من ذل

استدلال عقلي بر معاد جسماني براي متدين به ديـن وجهـي نخواهـد     ،با اين وصف 
متدينان به اديان الهي سـودمند  ر غيرعنوان حجتي ب بيين، صرفاً بهداشت و اين استدلال و ت

  است.
رنـاه لایحتـاج الـی برهـان عنـد کذ يعلـی الوجـه الـذ يو اعلم ان المعـاد الجسـمان

علیـه حجـة لنـا علـی مـن هـو  يالمسلمین فانه من ضروریات الدین و البرهان العقل
  .)١٣٩، ص٢ج خارج عن ملتنا بل عن سایر الملل الحقة ایضاً (همان،

منظـري  نخسـت،  منظر  :يرش معاد جسماني، دو منظر قابل تصوير استبنابراين، با پذ
داند. اين منظر خواه نفس مجرد را منكـر شـود و    است كه جسم را جسم ماديِ دنيوي مي
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يا معتقد شود كه نفس به عين بدن دنيوي يا مثل بـدن دنيـوي    ،معدوم بدانده معاد را اعاد
ر تفكري بسيط، حياتي با بدني مـاديِ دنيـوي   داند و د گردد، آخرت را تكرار دنيا مي برمي

با نقل   بر عقل،افزون مشابه نشئه دنيا براي انسان اخروي معتقد است كه از ديدگاه زنوزي 
  هم در تنافي است.

معلـوم  كو ذلـ  النقـل ایضـاً   و هذا القول مع انه باطل بوجوه عقلیة، مخالف لضرورة
بـدو امـره قبـل ورود الشـبهات و فـي  نفسـه مـن الـدینفي  زکلمن راجع الی ما ارت

ولقـد علمـتم (قولـه سـبحانه کالعصبیة و المأنوسات علیه. و لبعض الآیات القرآنیه 
نشأة الدنیا لنشأة  الاخری (همـان،   نه صریح بمخالفةإف )رونکالنشأه الاولی فلولا تذ

  .)٩٢-٩٣ص، ٢ج

تـوان   مينخست اي كه از نفي منظر  سادهه جسماني، نتيجبا توجه به نادرستي معاد غير
بلكـه جسـمي مثـاليِ     عنصـري، نه جسم  ، وليبا بدني جسماني ، آن است كه معادگرفت

 برزخي است كه مجرد از سوانح حالات و عروض صور و كمالات و تجدد حركات است
، 2جقـائم بـه جهـت فـاعلي نفـس اسـت (همـان،          قيام صدوري به نفس دارد و صرفاً و

مـورد   ،دهد كه مرحوم زنوزي به ظاهر كلام ملاصدرا نسبت مينيز ين منظر دوم ا .)93ص
يعني عود بدن ماديِ دنيوي را نخست، ايشان اگرچه منظر . )جارضايت ايشان نيست (همان

داند تـا بـه منظـر دوم هـدايت      حس و ماده نميه مقابل اين منظر را انكار مرتب ،پذيرد نمي
ر، مرتبـه حـس و   را منكر اسـت و از سـوي ديگ ـ   نشئهدن سو دنيوي بو بلكه از يك ،شود
در آخرت نيـز   ،پذيرد و بر آن است كه بدني كه در اين دنيا پذيراي نفس بود را مي عنصر

كـه در  را اي از وجود انسـان   توان مرتبه در حياتي اخروي پذيراي نفس خواهد بود و نمي
از مراتب  ،آن واقع شده استهويت انسان دخيل است و اصولاً تفصيل حقيقت انساني به 

  وجودي انسان حذف كرد.
گاه عين  خيال و مثال است. حس هيچه مرتباز غير  و عنصر حسه مرتب ،از نگاه ايشان

ه كند. نزول خيال از مرتب ـ خود نزول نميه گاه از مرتب شود و خيال نيز هيچ خيال نميه مرتب
شود نه خيال.  به حس تعبير مي تفصيل حسي است كه از آنه در واقع ظهور در مرتب ،خود

خيـال  ه متفاوت از صـور خيـالي در مرتب ـ   ،خياله حتي صعود حس و صور حسي به مرتب
بصر يا سمع در سه مرحله قابل تصـور اسـت: يكـي در     ،از ديدگاه ايشانرو،  ازايناست. 
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حس ارتقاء يافتـه و سـوم در مرتبـه بـدن متحـرك بـه سـمت        ه خيال، دوم در مرتبه مرتب
كه در تجربه كنوني ما نيز صوري كه در موطن خيال ما و در موطن وحـدت   چنانآخرت. 

تفصـيل خـود هنگـام غيبـت امـر       اند از صور حسيِ مفصلي كه بـه  نفس واحدند، متفاوت
محسوس از مرتبه حـس در مـوطن خيـال بـه نحـو مفصـل قـرار دارنـد، و ايـن هـر دو           

چه هـر  ه حس اگرامر حسي در مرتبدر هنگام ارتباط با  اند از صور حسي تفصيلي متفاوت
  سه، صوري مقداري و مجرد در موطن نفس انسان هستند.

مرتبـة في  القوی كیری الانسان تل  اخرویة  النشأةفي  الخیال بوجوده  فاذا قویت قوة
القوی الظاهریة المنقبضة  كتل مرتبة  يه  دانیة ایضاً   مرتبةفي  الخیال  و  عالیة مرتبة

نشـأه  يهـ يالـدنیا التـ  مـن نشـأة كالبدن المتحـر  مرتبة ياخری ه  مرتبةفي  الیه و
الخیال و سمع   مرتبةفي  ) ...فسمع هو١٠٨ص ، ٢ج (همان،  اللآخرة  الموت الی نشأة

، ٢جهو مقبوض مع النفس و سمع هو نفس البدن المرتقیة الی نشأة الاخـرة (همـان، 
  .)١٠٩ص

ی إِذا ما جاؤُهـا شَـهِدَ (ه ايشان كريم بْصـارُهُمْ   عَلَـیْهِمْ سَـمْعُهُمْ  حَتَّ
َ
وَ جُلُـودُهُمْ بِمـا کـانُوا   وَ أ

آخرت شاهد نشئه بودن  دعاي خود و نفي مثاليم) را بر اثبات 20)،41( (فصلت» )یَعْمَلُـون
حسي اين ه مرتب ،مقام تحمل شهادت، موطن حس و به تعبيري ،آورد. مطابق با اين آيه مي

اري بوده است و بالتبع لازم است اين مرتبه در عالم آخرت امور شاهد چنين اعمال و رفت
  حضور داشته باشد و شهادت دهد.

بوه من الاعمال و الافعـال الجزئیـة کعلی ما ارت يوجه الاستشهاد ان الشهادة انما ه
 يالـذ يالجزئیات ... فلیس المراد من السمع مثلا السمع الخیـال كتدر  ها قوةکفمدر
فانهما نفس ما شهدت  يالخیال يالبدن المثال  ذا من الجلد،کذات الخیال و   مرتبةفي 

ل کو ل  الآخرةفي  القوی مراتب كم. فلتلکالجلود علیه و عین المخاطب لخطاب خلق
 .)١٠٩ص، ٢جمنها ذات منبسطة (همان، 

 اما اگر معاد بازگشت نفس به همين بدن دنيوي و به نحـوي تكـرار دنيـا نيسـت و از    
، پـس حقيقـت   نخواهد بودبا بدني مثالي هم   سوي خدا صرفاً به معناي بازگشت به ،طرفي

كه با عقل و نقل سازگار باشد؟ مرحوم كرد توان ارائه  معاد چيست و چه تعريفي از آن مي
معـاد   :كنـد كـه   از معاد جسماني ضمن اين تعريف از معاد ذكر ميرا زنوزي تصوير خود 
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  است. و حيث نفس  بازگشت بدن به مرتبه
  لکن برجوع البدن الی الآخـرة يبالبدن الدنیو  و الحق ما ذکرناه من تعلق النفس ثانیاً 

و الی حیث الروح لا یعود [ظ. بعود] النفس الی الـدنیا و الـی حیـث البـدن فیکـون 
  .)٩٤ص، ٢جو النفس متحرکة الیه (همان،   البدن واقفاً 

م است چرايـي و چگـونگي حركـت بـدن بـه      براي توضيح چنين تعريفي از معاد لاز
اي حسي در آخرت، چگونگي حفظ تشـخص بـدن    سمت نفس، وجه نياز به بدن با مرتبه

علـت مفارقـت نفـس از      براي عود به حيث نفس، تفاوت نفس و بدن دنيوي و اخـروي، 
. اگرچه برخي از اين مطالب در كلام حكيم شود بدن، نهايت عروج نفس و بدن و... تبيين

توان ساختار كلي نظام معاد ايشان را با توجـه بـه مبـاني     مي ،زي پاسخ صريحي نداردزنو
  گفته تقرير كرد. پيش

  مؤسس  ساختار كلي ديدگاه حكيم
اي و بـا اتصـالِ در    هـيچ طفـره   از ديدگاه ايشان حقايق، بـي  ،بيان شدتر  پيشطور كه  همان
انـد. از   تنزل يافتـه لي اوي هيولاي يعن ،ترين مراتب هستي از مراتب اشرف تا پايين ،مراتب

عقول قادسه است كه در آن شوق به كـل  ه شائقه هيولا ظهور مرتب، ديدگاه مرحوم زنوزي
عقـول قادسـه   ه شـائق ه كمالات موجود است. به تعبيري، شوق به تمامي كمالات در مرتب ـ

اين هيولا در صـعود   .)229، ص1ج، همان( خواهد بوداولي هيولاي  ،آنگاه كه ظهور يابد
حركت كـرده و   ،به سمت صورتي كه با آن مناسبتي تام دارد ،شوقي كه دارددليل عالم به 

اين حركت به سـمت غـايتي برتـر     ،طور كه در بخش مباني آمد شود. همان  با آن متحد مي
كنـد و   اين برتري را تـأمين مـي   ،است و مكافئت صعود با نزول و مطابقت فاعل و غايت

  قابل به سمت فاعل خود در حركت خواهد بود. رو،  ازاين
قابلي ه در مراتب جمادي و نباتي با ماد ،شدن است كه نهايت سيرش انسان ه قابليماد

، تحـت  قابلي انسـان از آغـازِ سـير   ه . ماد، تفاوت داردكه نهايت سيرش شجر يا بقر است
يـن حركـت نفـس جزئيـة     كه در ضمن ا تاجايي ،خواهد بود تدبير نفس كلية ملكية مدبره

با نفس كلي ملكـي  ـ طور كه بيان شد   همانـ انساني حادث شود. اين نفس جزئية  ه صاعد
كه قوا و اعضاي مسـخر او   چنان ؛)138، ص2ج همان،به حكم اتحاد مراتب متحد است (

نفس كليه در  ،. در واقعهستند نفوس كليهه بالاتر حقيقتاّ مسخر مرتبه به وجهي و در مرتب
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قابلي امتـداد يافتـه اسـت، از مجـراي     ه ماده مرحله در حالت انبساطي خود كه تا مرتب اين
  كند.   قابليِ بدني را تدبير ميه ماد  نفس جزئي،

نفسـي متحـد اسـت و بـه     ه بدن قابلي نيز به حكم اتحاد مراتب با مرتب ،با اين وصف
و ثرگذارنـد  انفسـي  ه علت همين اتحاد است كه صـور اعمـال و ملكـات بـدني در مرتب ـ    

  بدني حضور دارند.ه خصوصيات و آثار نفسي در مرتب
وجـودي  اتحادي است و با حدوث اين تركيب، تركيبي  ،تركيب نفس و بدنازآنجاكه 

سـريان يافتـه    ساخ ـخاص ظهور يافته كه در تمامي اين امر مركب از مراتب اشـرف تـا   
مفارقـت نفـس از بـدن و    از مـرگ و  پس است، اين وجود ظاهر شده و ساري در مراتب 

شدن تدبير انبساطي نفس كلي به تدبير انقباضي از مجراي نفس جزئـي، بـه جهـت     تبديل
نفسـي در  ه موجه بقاي آثار و ودايع مرتب باقي است. در واقع بقاي اين وجود،اتحاد،  يبقا
از بـدن  ه قطـع علاق ـ پـس از مفارقـت از بـدن،    نفس  ،اساس بدن قابلي است. براينه مرتب
نحوي متفـاوت بـدن را تحـت     شود و به ايجابي آن با بدن حفظ ميه رابط ؛واهد داشتنخ

شود اين بدن خاص تحـت تـدبير نفـس در ضـمن حركتـي       تدبير خود دارد و موجب مي
گونـه كـه در سـير     دقيقاً همان  نفس برسد و قيامت و آخرت واقع شود؛ه صعودي به مرتب

قابلي ه اين جنبدر نهايت ادي، نباتي و حيواني، دنيويِ هيولا از قوه به فعليت عنصري، جم
  ظهور نفس انساني برسد.ه يعني مرتب ،به حيث نفسكوشد  مياست كه 

كـه   ما يافته، يعني ذره ترابي يي كه فعليتانسان در يك سير صعودي از هيولا ،بنابراين
رسد. اين  ي ميظهور نفس انسانه تا به مرتب كند ، آغاز ميبين عناصر است  ترين مرتبه پايين

نفـس   شود، در كنار قابلي، كه از آن به بدن تعبير ميه سير كمالي همچنان با مجاورت مرتب
چه در كلام حكيم مؤسس وجه مفارقت نفس از بدن هنگام شود. اگر تا زمان مرگ طي مي

شايد بتوان از اين كلام جندي كمك گرفت كه نفس و بـدن تاآنجاكـه    ،مرگ غايب است
از آن مسـير  پـس  در كنار هـم خواهنـد مانـد و     ،نار هم به كمال متوقع برسندبتوانند در ك

  .)595، ص1381دهند (جندي،  ادامه مي نحوي از مفارقت صعودي خود را به
از   مكتسبه يها شود و البته ويژگي در ادامه اين سير، نفس به سوي نفس كلي قبض مي

ت خود باقي است. اما در همين حالت به جزئيرو،  ازايندهد و  بدن قابلي را از دست نمي
و هنوز به تدبير آن مشغول است يـا بـه   دهد  نميبدن از دست را به خود ه قبض نيز علاق

شده به تدبير بدن مشـغول اسـت و    آن نفس كلي از مجراي اين نفس جزئيِ قبض ،تعبيري
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دهـد كـه    به سوي غايتي برتر حركت مـي  ،آن را بر اساس نظام حركتي كه قبلاً ترسيم شد
كه قبل از مرگ، نفـس كلـي از مجـراي همـين نفـس       چنان ؛نسبت به او سمت فاعل دارد

  نحو بسطي به تدبير بدن مشغول بود.  جزئي به
لـذاتها و   لهـا مناسـبة  مربیـة  لیـةکعن البدن یتصـل بـنفس   ثم النفس بعد المفارقة

ات کسائر المتحرک  مالیةکالاست  ته الذاتیةکالآخرة بحر سائر الی  اتها و البدن ایضاً کمل
المربیة   لیةکالنفس ال كه] الا تلکة [ظ. محرکالسائرة الی غایاتها الذاتیة و لیس محر

لا  يلـکن بحسـب النظـام الکـل  النفس الجزئیة ایضـاً  كلنفسه الجزئیة من مجری تل
  جهة  ون بعد المفارقةکجزئیة تما هو قبل مقارقتها عنه فان النفس الک يالنظام الجزئ

لهـا   فاعلیـة  انـت جهـةکما انها قبل المفارقـة کلها قبضا  يالت  لیةکفاعلیة للنفس ال
  .)٩١، ص٢ج، ١٣٧٨ ،زنوزیبسطا (

از مفارقـت كـه   پـس  از مفارقـت و تـدبير   پيش ترين تفاوت تدبير  با اين توضيح، مهم
مفارقـت بـه    ازپـس  است كه تـدبير   آن ،دارد تأكيدمرحوم زنوزي مكرر به آن تصريح و 

افزون بر عبارت از مفارقت. از جمله ايشان پيش خلاف تدبير حسب نظامي كلي است؛ بر
  د:سوين قبل در موضعي ديگر مي

 يونکـال يالشخص يالنظام الجزئفي  و الفرق بینهما انهما قبل المفارقة ببسطها فیه
له من   ونها جهة فاعلیةکلیة و اتصالها بها و کو بعدها تدبیره بانقباضها الی النفس ال

الـی ان یتصـل البسـط بالبـدن او  يلـکالنظام الفي   لیةکالنفس ال كمجری بسط تل
ة البدن بعد کفاعله فغایة حر يءل شک  بعد المفارقة و قد علمت ان غایة يالتراب الباق

بحسـب  البـدوفـي  تـهکمـا ان حرکفارقـت عنـه  يالمفارقة وصوله الی الـنفس التـ
  .)١٠٣ص ،٢ج النفس بعینها (همان، كتسبها انما الی تلکاستعدادات خاصة ا

نظام جزئي شخصي كوني، نظامي است كه انسان از موطن فرق برابر اين نظام كلي در 
و كثرت مطلقه خارج شده است و از منظري جزئي به خود و حوادث پيرامون خود نظـر  

كمـالي خـود از مـوطن وحـدت و     ه ناسب با مرتبندارد؛ بلكه با بصري حديد با حدتي مت
ِ  انسان در نظام شخصي كوني با اعداد بدن ماديتا وقتي تعبيري،  نگرد. به كليت به خود مي

از همـين منظـر جزئـي بـه      ،كرد قابلي به سمت غايتي كه منطبق بر فاعل است حركت مي
اينك  ب بود. اما هميغا فاعلي از اوه نگريست و نظر كردن از منظري عالي و مرتب خود مي
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زمـان سـمت    سوي نفس كلـي كـه هـم    هنگام مفارقت نفس و بدن و قبض نفس جزئيه به
نگـرد و   صـورت جمعـي مـي    از منظر و در نظامي كلي و به ،غايت و فاعل را برعهده دارد

 ،2ج (همان، از او غايب و از آن غافل بودتر  پيشكه يابد  را ميبسياري از اموري  ،بنابراين
  .)113ص

از مفارقـت از بـدن همچنـان بايـد     پس نفس   مرحوم زنوزي،ه بر اساس اصول انديش
االله فـي   حقايق، صعود كند تا به موطن وحدت و فنايديگر مطابق با سير نزولي، همچون 

اساس، اولاً صعود به مراتـب   كنند. براين صعقِ قيامت كبرا تعبير ميه برسد كه از آن به نفخ
 ـ  نفس كلي و فوق آن، صعودي مرتبه هبالاتر تا مرتب ه به مرتبه خواهد بود و ثانياً اين سير ب

بينـيم   چه در كلام حكيم زنوزي به امر اول تصريحي نميعالم وحدت خواهد انجاميد. اگر
دانـد، در   نفس كلي ميه واصل به مرتب ،از مفارقتپس و در عباراتي ايشان نفس جزئي را 
  حقايق به عالم وحدت صراحت دارد.ديگر مواردي كلام وي در سير نفس و 
الی ما بدء منه و هو » في یوم کان مقداره خمسین الف سنة«فیرجع الوجود و یصعد 

لمـن «و القهـر،   الملك و الوحـدة  الظهور المطلق الذي هو ظهور الحق سبحانه بصفة
القیـود الـذي و لا یظهر هذا الظهور الا بفناء الحدود و » الملك الیوم لله الواحد القهار

الزمـر   هو الموت الوجودی بحسب الحدود في الصعود و ذلك قوله سبحانه في سورة
 )الارض الا مـن شـاء اللـه یالسـموات و مـن فـ یالصور فصعق من فـ یو نفخ ف(

  ).٢٢٩، ص١، ج١٣٧٨(زنوزی،  )، ٦٨) ٣٩(زمر(

فس جزئي صعود و وصول ن ،شود آنچه در كلام ايشان همواره تكرار مياين، با وجود 
ه مـاد ه است به مرتبه نفس كلي با حفظ جزئيت و خصوصيات و صور اعمالي كه در مرتب

ترابي نيـز  ه ماده از مرگ بعينه در مرتبپس نفسي ه اين صعود در مرتب اند. قابلي كسب شده
طوركه نفس با حفظ خصوصيات و ملكـات بـه سـوي اصـل      تصوير خواهد داشت. همان

با حفظ خصوصيات حاصـل از  نيز ترابي ه شود، ماد واصل ميبدان كند و  ميخود حركت 
سوي اصل خود در حركت خواهد بـود و اگـر حفـظ خصوصـيت       حضور نفس در آن به

قابلي بعـدي  ه در مرتبنيز نفسي قابل تصوير است، حفظ خصوصيت بدني ه نفسي در مرتب
  نخواهد داشت. 

توانـد داشـته باشـد و چـه      مـي  ترابي به اصل خود چه معناييه اما رجوع هيولا يا ماد
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از ديـدگاه مرحـوم    ،نيز اشاره شـد پيش از اين كه  طور همان ؟حكمتي بر مترتب آن است
اگر  ،نزول. به تعبيريه عقول قادسه است در مرتبه شائقه ، ظهور مرتباوليزنوزي هيولاي 

 ـ ه بايـد اصـل و خزين ـ   ،عـالم تحققـي دارد  ه هر آنچه در مراتب نازل الا آن را در مراتـب ب
نخواهد بود و در مراتب بالاي هستي در بيرون قابلي نيز از اين امر ه جو كرد، مرتبو جست
 ـقونصـدرالدين  مهيمـه ( ه ملائكه مرتب عقـول قادسـه   ه ) و يـا در مرتب ـ 79، ص1375وي، ي

  حقيقت و اصل آن وجود دارد. 
عین ظهور صفات الحق سبحانه لکـل  ياطلاق و ه  ان للعقول القادسة جهتین: جهة

منها علی قدر سعته بما هو ظهورها بنحو الجمع بوجه و الفـرق بوجـه آخـر؛ و جهـة 
 يلهذا الظهور بما هو مظهر له و ه  عین کون کل واحد منها مظهراً  يتحدد و تقید و ه

یها و بالاعتبار الثان الوصـل شائقة الیه و لما کان سبیل  يبالاعتبار الاول عاشقة لبار
و النـزول   الیه منسداً بحسب الصعود و الاستعداد و القبول قبل الایجاب و الافاضـة

هـو بعینـه ایجابـه  يوجدانها لظهور الحـق سـبحانه الـذ  و نازلة بقوة  صارت موجبة
تعالی و افاضته الی الهیولی الاولی لیمکن لهـا الصـعود الـی مـا یشـتاق الیـه مـن 

الامکـان و نزولهـا الـی الهیـولی بعینـه نـزول فـي  هالاظهور فوق يالظهور الاتم الذ
اشواقها الذاتیة الیها فصارت الهیـولی منبـع اشـواقها ففیهـا شـوق کـل الکمـالات 

  .)٢٢٩، ص١ج ،١٣٧٨ ،زنوزی(

يابد. در اين عـالم، نفـس    ظهور مي  اين دو جهت نيز با تنزل به عالم نفس در دو مرتبه
رد، جهـت فـاعلي، و جسـم كلـي كـه از هـر       كلي الهي كـه در تمـامي مراتـب سـريان دا    

   اي خالي است، جهت قابلي. خصوصيت ويژه
ی ةالالهی ةلیکو النفس ال سـریان الـنفس کبیر] کمراتب الانسان الي في فیها [ا ةسار

ل متحـد بهـا اذ اخـذ کـبقویها و اعضـائها علـی نحـو الاتحـاد فال ةالصعودی ةالجزئی
جسمها و محمول علیها اذا اخذ لا بشرط و عـزل النظـر عـن  يلکلابشرط فالجسم ال

لابشـرط  يما یحمل البدن علی النفس الانسانیۀ اذ اخذ بما هو جسم جنسـکدرجتها 
  ،٢جهمـان، اذا اخـذت لابشـرط ( يلـکعلی الجسم ال ةلیکذا یحمل النفس الک... و 
  .)١٣٤ص

ظهور يابند. اين ظهور از  كنند تا با جزئيت و تفصيل مي اين حقايق كلي و مجمل تنزل
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 ؛228، ص1شـود (همـو، ج   مـي  قوه محض و با شوق هيـولا بـه تركيـب بـا صـور آغـاز      
اي بالاتر و اشـرف از وجـود    گام مرتبه به ) تا گام232، ص2، جم1981 ،صدرالدين شيرازي

. وصـول تركيـب   انجامـد  مـي  تجـرد ه تا آنكه در انسان اين تركيب به مرتب ـ ،را آشكار كند
بلكـه بـدان    ،حـس و مـاده نيسـت   ه معناي انقطاع از مرتب ـ به ،سان به مرتبه تجردمزاجي ان

 ـ مي معناست كه اين تركيب به حدي رسيده است كه د محـل ظهـور حقيقتـي مجـرد     توان
  است كه جنبه مادي آن هم حفظ شده است. روشن چه باشد؛ اگر
عنـوان   و جسـم كـل را بـه    ،توان جهت تعدد و تقيد را در مرتبه عقلي طوركه مي همان

تصـوير كـرد، بـا    ـ كه مرتبه اجمال و اندماج اسـت   ـ جنبه قابلي نفس كلي در نزول عالم  
و جسم به مراتب اشـرف  اولي توان به عروج هيولاي  مي توجه به مكافئت نزول و صعود،

نـد و در  ا مجمـل و منـدمج   كه در مرحله نزول حقـايق،  تفاوت عالم وجود معتقد شد؛ بااين
جزئي و مفصل. در مرحله صعود نفس جزئي حاصل و حـادث از حركـت    ،حله صعودمر

جريـاني كـه طبـق     ؛شـود  مي جوهري ماده قابلي با حفظ جزئيت به مرتبه نفس كلي قبض
لازم است در جنبه قابلي هم تصوير شود. در اين تصوير با توجـه بـه    ،نظر حكيم مؤسس

چه در موطن نفـس و چـه در مـوطن    ـ خصوصيت حاصله در عالم   ،كه ذكر شداي  مباني
از مرگ نيز تحت تدبير انقباضي نفس به حركت ادامـه  پس شود و بدن  نمي معدومـ بدن  
  آخرت به حيث نفس واصل شود. ه اي متمايز در نشئ هد تا با ويژگيد مي

تدريج با كسب صور و  پذيرش محض آغاز كرد و بهه دنيوي بدن قابلي از مرحله مرتب
تـوان   ،آنها به كسب مراتب بالاتري از پذيرش دست يافت كـه در آن ه واسط فعاليات و با

عدمي به معنايي وجودي تغيير يافت. چنـين تغييـر و تبـدلي در    ه انجام افعال از معناي قو
آخـرت در  ه تر رخ خواهد داد. در نشـئ  نحوي كامل حركت كل دنيا به سوي آخرت نيز به

  كنـد و ايـن بـدن بـا ويژگـي      آدمي هم تغيير مـي  بدنيه ها، ماد ضمن تبدل زمين و آسمان
بدني كه با هر دفعـه سـوختن، تـوان     ؛آخرت ظاهر خواهد شده متفاوت و متناسب با نشئ

اي از حيات و  رويد؛ بدني كه به مرتبه ترميم فوري را خواهد داشت و پوستي نو بر آن مي
ده و تـوان شـهادت   نطق در اعضاء و جوارح آن به ظهور رسيه لطافت رسيده است كه قو

  عليه آدمي را دارند. 
ن لاتصالها کالآخرة ایضاً ل  الدنیا من نشأةفي  بالبدن  ... و النفس الحیوانیة المتعلقة

 يحیـوان انسـان  الآخـرة  نشـأةفي  ل حیوانکصعودیاً ضعفت حیاتها و   بالبدن اتصالاً 
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لیـة بحسـب ذاتهـا کال  الجلود او بالنفس الانسانیةکبالنفس الانسانیة   ونه متصلاً کل
قریبـاً   لیـة اتصـالاً کال  الـنفس الانسـانیة كالنزول او بعد انقباضـها الـی تلـفي  ماک
  . )١٣٣، ص٢، ج١٣٧٨ ،زنوزی(

ه طوركه در نشئه دنيا بدن با حركتي جوهري مرحله به مرحلـه بـه مرتب ـ   همان ،بنابراين
ه در حركتـي پيوسـته در نشـئ    ،نفس مجرد رسيد و نفس جزئيه انساني در آن ظهور يافـت 

يافته قـرار   تواند در كنار نفسي فعليت يازد كه مي اي از كمال دست مي مرحلهبه آخرت نيز 
وحـدت خـود غفلـت    ه دنيـا و دار كثـرت از جنب ـ  ه گيرد. انسان در سير صعودي در نشـئ 

از مفارقت و در نفخه صـعق تـوجهي   پس با فناي نفس در بالاترين مراتب صعود   داشت،
موطن جمـع و فـرق     اينك با همراهي دوباره نفس و بدن، هم ، وليكثرت نداشته ه جنبب

  شود. آگاه مي ،هر آنچه در موطن وحدت يا كثرت از آن غافل بوداز خواهد بود و آدمي 
ونها جامعة لشراشره و عناصره و کان النفس بعد اتصالها ببدنها بصعود البدن الیها ل

ایعهـا و آثارهـا و لجمیـع قواهـا بوجـه تناسـب نشـأتها تسبة منها من ودکجهاته الم
فـي  ون معتدلـةکمن مجری بدنها ت  تسبةکو الم  اتها الفطریةکالاخرویة و لجمیع مل

اشـدها و غایـة قوتهـا بصـعودها الـی   ها فیه بالغةکسلوفي  صراط وجودها مستقیمة
الذاتیـة و  وینـاً و تشـریعاً مسـتولیة علـی جهاتهـاکسماء وجودها و قصدها الیهـا ت

بوجه و تفصیلاً و فرقاً بوجه آخر بحیـث لایشـذ   تسبة محیطة بها اجمالاً و جمعاً کالم
ذاتها في  تری كمن مثقال ذرة منها فعند ذل يءعن احاطتها بها و استیلائها علیها ش

تسـبة بالاعمـال کذا جمیـع جهاتهـا المکجمیع جهاتها الذاتیة النفسانیة و البدنیة و 
شـف کو الاجمـال المن  الجمع و الوحـدة  الاعمال بصورة كبل جمیع تل منها  الصادرة

ن کـاجمالها تفصیلها و الا لم یفي  ثرتها وکوحدتها في  عین جمعها و فرقها وفي  بها
الاجمال اجمالاً  كو ذل  ثرةکال كلتل  الوحدة وحدة كالفرق و تل كلذل  الجمع جمعاً  كذل
  .)١١٠ص، ٢ج(همان،  التفصیل بل لغیرها... كلذل

  بررسي بيشتر
هدف اصلي اين نوشتار، ترسيم ساختار كلي نظريه ابداعي حكيم مؤسس بود كه كوشيديم در 

طلبـد   حد وسع مقاله بدان بپردازيم. نظريه ابداعي ايشان ابعاد و مطالب ديگري نيز دارد كه مي
  تي واگذاريم.هاي آ اختصار به آنها نيز اشاره كنيم و بحث مفصل را به پژوهش هرچند به



 
 

 
 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
وم، 

ل د
سا

13
94

  

70 

نفس، كـه خـود بـر حفـظ     ه حكيم زنوزي بر تحليل عقلي خود از صعود بدن به مرتب
اي  ، ادلـه مبتني است بدنه ملكات حاصل از بدن در نفس و ودايع حاصل از نفس در مرتب

گونـاگون  ترين دليل نقلي ايشان كه تأييـد ابعـاد    . مهمشمارد برمي نقلي و شواهدي تجربي
سـبیل ه رسـال همه   كه تقريباً 7از امام صادقاست كند، روايتي  أمين ميديدگاه ايشان را ت

ايشان به شرح و توضيح آن اختصاص يافته است و همچنـين بسـياري از روايـات     الرشاد
اين روايت يا تقريـر ديـدگاه خـويش بـه آنهـا اسـتناد       بندهاي ديگر كه ايشان در توضيح 

ايـات  حكـيم از ايـن رو  هـاي   يلي اسـتفاده طلبد در پژوهشي تفص ـ مي ،اساس كند. براين مي
  .بررسي شود شريفه در تطبيق با ساختار كلي نظريه ايشان بيشتر

از سوي شاهد تجربي ايشان نيز بر بقاي خصوصيات نفسي در بدن و حفظ تدبير بدن 
اي از خود ايشان است كه در طي آن بدن صدوق را بعـد از    از مفارقت، مشاهدهپس نفس 
  اند: شاداب يافتهها تازه و  سال

اللـه عنهمـا  يرضـ يبابویه القم  بن علی  بن جسد الصدوق محمدفي  كما شاهدت ذلک
سرداب دخلت السـرداب بعـد مضـی سـنوات قریبـة مـن في  ارض ریفي  المدفون

تام الاعضاء بلانقـص و  يانسان حکعشرة من ظهور جسده الطیب الطاهر فشاهدته 
  .)٩٨ص، ٢ج  فساد و بلاء، نام مستلقیاً (همان،

در مقابـل  رو،  ازايـن شـود و   تأييد مـي فراواني نقلي ه گو اينكه اين مشاهده خود با ادل
از مفارقت واكـاوي  را پس نفس و بدن ه دهد تا وجه آن و رابط را قرار ميمسئله فيلسوف 

ِ مبتني بر تركيب حقيقت  علاوه بر تبيين فلسفيافزون  كند. با توجه به اين حقيقت، مرحوم
لابشرط بدني، از منظري ديگر به تركيب انضماميِ اعضاء و ه انسان از صورت نفسي و ماد

) و 90ص، 2جكه به بيان ايشان معدات تشكيل بدن هستند (همان، پردازد  نيز ميعناصري 
ايـن   يعناصر و اعضاء، بـر فـرض بقـا    صوره نحوي آثار و ودايعِ نفس را متنزل تا مرتب به

داند. اين امر كه گويـا محـور    ) هم مي89ص، 2جصور در تركيب حقيقت انسان، (همان، 
بـر   هـايي  دانسته شـده اسـت، سـبب ورود اشـكال     اساسي ديدگاه فلسفيِ مرحوم زنوزي

 ديدگاه ايشان و گاه تنزل ديدگاه ايشان به حد ديدگاه اشاعره نيـز شـده اسـت (آشـتياني،    
تفصيل به آنها پرداخته شـود؛ گـو    ) كه مناسب است در پژوهشي مستقل به347، ص1381

بـه دسـت    اين نوع روايات و مشاهدات نيـز از نحوي تبييني  اينكه لازم است مستشكل به
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تواند مبتني بر مباني فلسفي خود به حفظ آثار و ودايع نفس در صـور   . البته ايشان ميدهد
تر  ترابي براي نفوس ضعيفه ت نفس يا در ذرام در صورت قوصورت تام و تم اعضاء، به

در بدن  ترابيه حاوي آثار و ودايع زيدي مثلاً يملتزم باشند. ايشان گاهي نيز به حفظ اجزا
آخرت و عدالت خداونـد آن  ه نحوي با توجه با حيات ذاتي نشئ شود و به عمرو معتقد مي

هـاي محتمـل چنـين تصـويري      صـيلي، تبيـين  اي تف طلبد در بررسي كند كه مي را تبيين مي
  گزارش شود. 

افر اما این یمنع عن قبول خبائث نفس ک...فبدن المؤمن عند صیرورته جزء لبدن ال
فان منع فهو من حسنات المؤمن فیرد اللـه و ایـن لـم یمنـع ففیـه   افر او لایمنع،کال

عین الفرق؛ في  عجهتان وجودیتان فیتنعم بوجه و یعذب بوجه و دار الآخرة دار الجم
  .)٦٨٠، ص١ج ،١٣٧٨ ،زنوزینت تفهم (کفافهم ان 

همچنين با توجه به تقرير حكيم مؤسس از معاد جسماني، محذور تناسخ نـه در نظـام   
آيد و نه در نظام فلسفي صدرايي؛ چراكه با حفظ آثار و ودايع  النفسي سينوي پيش مي علم

نفسـي  ه تعلق دوبار  از مرگ،پس نفس از سوي بدني و تدبير انقباضي بدن ه نفس در مرتب
و  ،خاص به بدن از باب ترجيح بلامرجح نخواهد بود تا محذور تناسخ سـينوي لازم آيـد  

ه ديگر تنزل نفس بالفعل بـه مرتب ـ  ،نفسه همچنين با توجه به عروج و صعود بدن به مرتب
به پـاي نفـس در    بلكه بدن پا ،قوه محض نخواهد بود تا محذور تناسخ صدرايي لازم آيد

  اي كه شأن پذيرش نفس را حاصل كند، نفس دوباره قريباً حركت خواهد بود و در مرحله
  گيرد. بدان تعلق مي

  گيري نتيجه
سـو بازگشـت نفـس بـه بـدن دنيـوي بـا شـرايط و          يك مدرس از، آقاعلي حكيم مؤسس

كه با عقل و نقل در  دنيا را به نحوي التزام به تكرار دنيايي ديگر دانستنده هاي نشئ ويژگي
مـادي انسـان و تصـحيح معـاد     ه معتقد شـدند حـذف مرتب ـ   ،تنافي است و از سوي ديگر

جسماني با جسم مثالي بدون وجه و منافي با نقل است. از ديدگاه ايشان، همراهـي نشـئه   
جمعيـت نشـئه آخـرت    دليـل  كه به  ،تنها محذوري عقلي ندارد نه ،حس و ماده در آخرت

تفاوت دنيا و آخرت در نوع معرفـت و آثـار مترتـب بـر آن اسـت.       امري ضروري است.
اي است كه تمامي مراتب وجودي در آن يكجـا جمـع شـده اسـت. آخـرت       آخرت نشئه
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انسـان در آن نشـئه،    ،گونـه اسـت   موطن جمع و فرق و اجمال و تفصيل است و اگر ايـن 
داشت كه بدن بـا   تمامي مراتب وجودي خود را همراه خود خواهد داشت. اما بايد توجه

بلكـه در ضـمن حركتـي كـه      ،شود ناقص به آخرت وارد نميه اين محدوديت مادي و قو
كند و به بـدني   حقايق ارضي تبدل حاصل ميديگر ذاتي تمامي موجودات است، به همراه 

بدن براي وصـول بـه    ييابد. مرحوم زنوزي از اين ارتقا مي ءمناسب با نفس آخروي ارتقا
  همـين عـود دانسـته    حقيقت معاد را به ،ود بدن به حيث نفس تعبير كردهنفسي به عه مرتب

طور كه در بدو پيـدايشِ انسـان، مـزاج     است. توجه به اين نكته هم مناسب است كه همان
اي رسيد كه شأنِ تعلق، حدوث يا ظهور نفـس   انساني با ارتقاء و حركتي جوهري به مرتبه

شأن مادي خود را نيز حفظ كـرد،   ،لطافت يافتچه يافت و در پيدايش اين شأنيت اگر را
آنكـه   بـي  ،اي مناسب با ظهور نفـس خواهـد رسـيد    مرتبه در آخرت نيز بدن در حركت به

  تهي شود.   مرتبه عنصريبخواهد از 
رسد محور ديدگاه ابـداعي مرحـوم زنـوزي را چنـين حقيقتـي       نظر مي به ،اساس براين

و توضيح هر چه بيشتر آن نكات و مسائلي بيان  دهد؛ هرچند ايشان براي تبيين تشكيل مي
بـراي همـين    گـو اينكـه گـاهي    ؛اسـت قـرار گرفتـه   بسا مورد اشكال هم  فرمودند كه چه

ئه كـرد و مناسـب اسـت    اتوان ار هايي مي نيز با نگاه خاص مرحوم زنوزي پاسخ ها اشكال
  محققان.   موضوعي باشد براي پژوهش
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